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بـا قانـون زنـدگی کنیـم
اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد 

نافذ و موجب قصاص است.

روزنامـه طلوع آگهی 
و مشـترک می پـذیرد

4229246 - 32344772

آگهی ابلاغ اجراییه سند رهنی شرطی
ملی 2294503627  به شماره  فرزند حسنقلی  بیرمی  علیداد  آقای  به  بدینوسیله 
اقلید به استناد سند رهنی شماره 28232 جهت  ابلاغ می شود که بانک مسکن 
تاخیر  انضمام خسارت  به  تاریخ 95/3/17  تا  ريال  مبلغ 130/982/022  وصول 
متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کلاسه 9500053 در این اداره تشکیل شده و طبق  
گزارش مورخ 95/3/19 مامور پست، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه به شما 
ابلاغ می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابلاغ محسوب 
می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند 
رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل 

فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد. 247/م الف
22387/12435                               رییس اداره ثبت اسناد و املاک اقلید

آگهی ابلاغ اجراییه سند رهنی شرطی
ملی 2539386369  به شماره  اسکندر  فرزند  مرادی  جلودار  آقای  به  بدینوسیله 
اقلید به استناد سند رهنی شماره 28232 جهت  ابلاغ می شود که بانک مسکن 
تاخیر  انضمام خسارت  به  تاریخ 95/3/17  تا  ريال  مبلغ 130/982/022  وصول 
متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کلاسه 9500053 در این اداره تشکیل شده و طبق  
گزارش مورخ 95/3/19 مامور پست، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه به شما 
ابلاغ می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابلاغ محسوب 
می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند 
رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل 

فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد. 248/م الف
22385/12437                               مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اقلید

آگهی ابلاغ اجراییه
به موجب اجراییه شماره  100  مورخ 95/3/29  صادره از شعبه هشتم  شورای حل 
اختلاف کازرون که طی دادنامه شماره 100 - 95/3/29  شعبه هشتم شورای حل 
اختلاف کازرون قطعیت یافته محکوم علیه مرتضی ملک نژاد فرزند شریف محکوم 
است به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال رسمی خودروی 
پراید به شماره انتظامی 73- 156 م 32 در حق محکوم له + پرداخت نیم عشر 
اجرایی در حق محکوم له رو ح اله راهنورد  بدینوسیله ابلاغ می شود ظرف ده روز 
از تاریخ انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام والا برابر مقررات قانونی 

حکم مزبور اجرا خواهد شد. 5/1310
1004 / م الف              رییس شعبه هشتم شورای حل اختلاف کازرون

آگهی اخطاریه ماده 101 آیین نامه اجرا
در خصوص پرونده اجرایی کلاسه فوق له بانک مسکن اقلید و علیه عوض قربانی 
نیک فرزند عباس به شماره ملی 2539952410 طبق گزارش مورخ 94/11/24 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست، پلاک ثبتی1- فرعی: 273 
از پلاک 119 در بخش: 6 فارس  اقلید ناحیه: اقلید واقع در: روستای صفی خانی 
مورد وثیقه سند رهنی شماره 28563 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 140 
شهر اقلید استان فارس به مبلغ 247/000/000 ريال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه 
به مبلغ ارزیابی پلاک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 
بانکی دستمزد کارشناس  از تاریخ چاپ این اخطاریه به ضمیمه فیش  پنج روز 
به حساب شماره 0107355967004  ريال  مبلغ 2/500/000  به  نظر  تجدید 
بانک ملی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس به دفتر این اجرا 
تسلیم نمایید، ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد 

کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 246/م الف
               22386/12436

رضا رحیمی- رییس اداره ثبت اسناد و املاک اقلید

دهنده  تکان  آمارهای  از  یکی 
از  هر  که  ای  کننده  نگران  و 
اعلام  مسئولین  سوی  از  گاه 
مخدر  مواد  به  مربوط  شود  می 
که  چند  هر  است.  معتادین  و 
های  ناهنجاری  از  یکی  اعتیاد 
عامل  نوعی  به  و  اجتماعی 
همچون  مصیبت‌ها  دیگر  بروز 
اما  است،  و...  طلاق  افزایش 
آمار مبتلایان به اعتیاد با توجه به اینکه از سوی چه نهادی 
اعلام می شود متفاوت است. برخی در کل آن را بین یک و 
نیم تا سه میلیون برآورد می کنند. از آنجایی که اعتیاد بلایی 
خانمان سوز و معضلی بس فاجعه بار است و همچون آفت 
بسیار  پیامدهای  است،  گرفته  را  جامعه  گریبان  مصیبتی  و 

ناگواری را نیز برای کشور به دنبال داشته و دارد. 
و  مسئولین  از  شماری  گذشته  دهه  سه  طی  اینکه  وجود  با 
موظف  و  اند  گفته  معضل  این  با  برخورد  از  نهادها  برخی 
اما  اند،  ها شده  ها و مصوبه  بخشنامه  و  فرامین  پیگیری  به 
متاسفانه این معضل عینی تر از همیشه ادامه دارد و قربانی 
در  کشورها  و  جوامع  در  ناهنجاری  این  البته  گیرد.  می 
سطوح و با درصدهای مختلف وجود دارد. لذا شیوه و میزان 
صحیح برخورد و مبارزه با معتادین و قاچاقچیان است که به 
ریشه‌کن کردن آن می انجامد. شاید شنیدن اینکه روزگاری 
زمان  آن  جامعه  مائو،  رسیدن  قدرت  به  از  قبل  و  چین  در 
این  کنار  و  گوشه  در  و  بود  اعتیاد  آفت  گرفتار  و  دچار 
کشور پرجمعیت، پر بود از معتادین، خیلی عجیب باشد اما 
عجیب تر این است که گفته می شود شماری از آنها را به 
نوشتن و گفتن  این عصر،  امروزه و در  قطعا  دریا ریختند. 
باور  مخدر،  مواد  و  اعتیاد  با  ها  چینی  مبارزه  چگونگی  از 
کردنی نیست، آن هم در دوره ای که برخی تنبیه معتادان 
را غیرانسانی تلقی می کنند چرا که باور دارند معتاد، مجرم 

نیست، بلکه بیمار جامعه است.
صرف نظر از هر تعبیر و تفسیر و نگاهی به اعتیاد و معتاد، 
ای است که  اراده  و  برخورد  نوع  دارد  اهمیت  بسیار  آنچه 
هم  آن  باشد.  کننده  درمان  و  تاثیرگذار  و  موثر  واقع  در 
نقاط  به لحظه بر شمار معتادین  در برخی  زمانی که لحظه 
افزوده می شود. حتی این بلا در کشورهایی که شدیدترین و 

سخت‌ترین مجازات ]اعدام[ را برای مبارزه با قاچاقچیان در 
نظر می گیرند نیز کم و بیش دیده می شود اما تا زمانی که 
اراده ای بین المللی و قطعی و راهکاری فراگیر موجود نباشد، 
این مصیبت ادامه می یابد. برای نمونه طی چند هفته گذشته، 
شیوه و نوع برخود و مجازات دولت و در واقع رییس جمهور 
در صدر  مخدر  مواد  قاچاقچیان  و  معتادان  با  فیلیپین  جدید 
اخبار بود، چرا که برآورد می شود طی دو ماه، هزاران تن 
از معتادان و صدها قاچاقچی در این کشور کشته شده اند. 
با  فیلیپین  اخیر رییس جمهور  لفظی  از علل درگیری  یکی 
رییس جمهور آمریکا در اجلاس جی 20 به خاطر انتقاد و 
بود  معتادین  با  فیلیپین  دولت  مبارزه  از  اوباما  موضع‌گیری 
که آن را غیرقابل قبول و غیر انسانی خوانده بود. تضاد و 
چندگانگی در برخورد و ریشه کن کردن این بلای خانمان 
سوز که بدتر از سرطان و هر بیماری لاعلاجی قربانی می 
آنچه  است،  شده  ناگوار  وضعیت  این  ادامه  باعث  گیرد، 
با مواد مخدر و معتادان  با نحوه مبارزه  در کشور در رابطه 
و  مسئولین  گیری  موضع  از  متاثر  گاه  می‌گیرد،  صورت 
نهادهای پیگیر مبهم و گنگ که حتی غیرمنتظره، عجیب و 
بحث برانگیز می باشد. برای مثال چند روز پیش از دادستان 
بود  نقل شد که گفته  تهران، عباس جعفری دولت آبادی، 
ندهند. چنین موضع  ارجاع  ها  زندان  به  را  معتادین  قضات، 
گیری شتابزده ای، آیا برای مبارزه با اعتیاد است یا به خاطر 
کاهش این آمار است؟ چرا که نزدیک به 220 هزار زندانی 
که سه برابر ظرفیت زندانهاست و بخش و شمار قابل توجهی 

از این زندانیان را معتادان تشکیل می دهند.
حبس  جای  به  کنند  می  تاکید  که  راهکارهایی  دید  باید 
معتادان آنها را به مراکز ترک اعتیاد و بازپروری و اصلاح 
معتادان و پرونده ها و  به کاهش شمار  تواند  بفرستند، می 
جمعیت کیفری بینجامد؟ این در حالیست که تجربه چنین 
راهکارهایی پیش از این وجود دارد، یعنی سالها و از زمانی 
که برخی مسئولین و کارشناسان اعتیاد را بیماری و معتاد را 
بیمار خوانده اند، ده ها مرکز ترک اعتیاد در سطح کشور 
ایجاد شده ولی در عمل نه تنها از شمار معتادین کاسته نشده، 
بلکه در جای جای کشور، مردم با این درد روبه‌رو هستند و 
به راحتی معتادین و خرده فروشان به رد و بدل کردن انواع 

مواد مخدر می پردازند.
آنچه در این مقطع و در رابطه با اعتیاد که برخی گستره آن 

را متاسفانه از سنین نوجوانی و حتی در مدارس اعلام کرده‌اند 
بازدارنده‌ای  راهکار  چه  که  است  این  داد  قرار  مدنظر  باید 
و  شهرها  سطح  در  فروش  و  خرید  از  جلوگیری  برای 
روستاها، در زندان ها و در مراکز آموزشی، دانشگاهی و... 

ارائه می شود و کاربرد دارد.
به صرف بیمار خواندن معتادی که خود در حق خود اولین 
این  خویش،  حیات  و  زندگی  و  شود  می  مرتکب  را  جرم 
هدیه باارزش الهی را تباه و نابود می سازد و به خیل شمار 
چنگال  در  را  خود  دست  و  پیوندد  می  جامعه  روزان  تیره 
دیو صفتان مرگ آفرین می گذارد نباید اعتیاد را پذیرفت 
این  کند  می  اطرافیان  بر  و  خود  بر  معتاد  که  ظلمی  از  و 
چنین گذشت. قطعا تلاش ها و راهکارهای نجات و درمان 
آلوده شدگان به مخدرها و حفظ سلامت عمومی باید همراه 
بستن  و  ارتباط  قطع  با  بازدارندگی  و  باشد  بازدارندگی  با 
موادمخدر  مرگبار  و  افیونی  مواد  توزیع  و  ورود  مسیرهای 
با فرستادن  اینکه برخی گمان کنند که  امکان پذیر است. 
برطرف  آنچنان  مشکل  اعتیاد،  ترک  مراکز  به  معتاد  فرد 
می‌شود که هم از تعداد محکومین و زندانیان کاسته می‌شود 
کمی  شود،  می  داده  سوق  سلامتی  سوی  به  جامعه  هم  و 

غیرواقع‌بینانه است.
در  یا  و  متولد  آلوده  مادران  از  معتادان  از  درصدی  شاید 
خانواده های گرفتار به مواد به این راه کشیده شده باشند اما 
مسیر کشاندن و جذب جوانان به این دنیای سیاه و تاریک 
امکاناتی  چه  بازدارندگی  برای  اینکه  کرد.  مسدود  باید  را 
در اختیار نوجوانان و جوانان گذاشته می شود چه تحول و 
تغییری برای سرگرم شدن و پر کردن اوقات فراغت افراد 
جامعه فراهم می شود نیز باید مد نظر قرار گیرد. لذا در بحث 
بازدارندگی هم باید قانونمند عمل کرد و هم باید منطقی به 
جامعه  زنان  و  مردان  پسران،  دختران،  نیازهای  و  خواست 
داد و ستد  توزیع و  فرآیند  باید  این مهم  توجه کرد. کنار 
این مواد را در سطح خرده فروشی بسیار هوشیارانه و مستمر 
باید  فروشان  خرده  مجازات  کرد.  ناامن  و  داشت  نظر  زیر 
شدید و سنگین باشد و از امتیازاتی همچون مرخصی زندانیان 
و امثال آن محرومشان کرد. چراکه در حالی که زندانی به 
حساب می آیند، برخی اقدام به تخلف و آلوده کردن جوانان 
مبادرت  تبهکاران  و  قاچاقچیان  برای  کاسبی  به  و  می‌کنند 

می‌ورزند. بحث مبارزه با اعتیاد شوخی بردار نیست.

آنقدر گریه کردم که نفهمیدم کی خوابم برد، ساعت هشت 
و سی دقیقه صبح بود که با صدای نیما بیدار شدم، با خواب 

آلودگی نگاهش کردم و گفتم: چی شده؟!
- چیزی نشده! فقط امروز خیلی کار داریم.

به  وقتی  رفتم،  فرو  فکر  در  و  نشستم  تخت  تعجب روی  با 
ترس  و  افتادم  نیما  دیشب  های  یاد حرف  به  آمدم،  خودم 
عجیبی سر تا پایم را فرا گرفت، با این حال تصمیم گرفتم 
خودم را بی خیال جلوه دهم، اما او خیلی زرنگ تر از این 

حرف ها بود، نگاهم کرد و گفت:
- سریع آماده شو با هم برویم بیرون.

این را گفت و در مقابل چشمان متعجب من از اتاق بیرون 
رفت، باید خودم را برای هر اتفاقی آماده می کردم، دست 
و صورتم را شستم و سریع لباسم را پوشیدم و از اتاق بیرون 
آمدم، نیما به دیوار تکیه داده بود و گویا منتظر من بود. با 
می‌خواهیم  گفتی  مامان  به  گفتم:  و  کردم  نگاهش  خجالت 

برویم بیرون؟
- بلـه گفتم، فقط محض اطلاع، شما نگران بیرون رفتن‌های 

پنهانیت باش که مجبور نباشی به خاطرش دروغ بگویی.
نداشتم که  نگفتم و سوار ماشین شدیم، حتی جرئت  چیزی 
و  گذشت  سکوت  به  ای  دقیقه  ده  رویم،  می  کجا  بپرسم 
برایم  پارک  این  چقدر  داشت،  نگه  پارکی  کنـار  بالاخره 
آشنا بود! از ماشین پیاده شدم و به اطرافم نگاه کردم، با دیدن 
تابلوی بزرگی که رویش نوشته شده بود »موسسه تـابـان« 
پیش،  ماه  است که یک  پارکی  همان  این  آمدم،  به خودم 
من و شاهین با هم حرف زدیم و من از شدت استرس نصف 
نیما همه چیز را  نکند  بیشتر حرف هایش را متوجه نشدم، 

فهمیده است؟!
ترجیح دادم باز هم سکوت کنم و فقط همراهی اش کنم، با 
کمال تعجب، بر روی همان نیمکتی که من و شاهین نشسته 

بودیم، نشست، با ترس کنارش نشستم و گفتم:
- چرا آمدیم اینجا؟! من از این پارک خوشم نمی‌آید.

- مطمئنی خوشت نمی‌آید؟!
نفس عمیقی کشیدم و گفتم: برو سر اصل مطلب.

- اصل مطلب، پیش شماست، نه من.
- نیما طفره نرو، برای چی ساعت هشت و نیم صبح، آمدی 

بالای سرِ من، می‌گویی آماده شو برویم بیرون؟!
نکنه میخواهی حرف‌های عاشقانه بزنی؟

عاشقانه  های  حرف  آبجی،  نـه‌   -
را قبل از من، یک نفر دیگر، روی 

این صندلی، به تو زده.
حرفی  چنین  کی  گفتم:  تعجب  با 

زده؟! 
- اشکان. همان روزی که جنابعالی 
گرفتی،  می  قلوه  و  دادی  می  دل 

اتفاقی با موتور رد شده و تو را دیده. خیلی زشته من از زبان 
دوستم این چیزها را بفهمم، نمیخواهد زیاد سرخ بشوی چون 
تقریبا فهمیدم که موضوع چیه؟ فقط اسمش را بگو... همین.

- اسمش را بگویم که بروی و دعـوا کنی، آبروی من را 
ببری؟!

- دعوا نمی‌کنم، فقط می‌خواهم بدانم کیه که به این راحتی 
دلِ تو را برده!

- هر کی هست به خودم مربوطه. نیما من دیگر بزرگ شدم، 
خودمه،  زندگیِ  بگیرم،  تصمیم  خودم  برای  می‌توانم  خودم 
نیازی نیست تو و اون دوست خبرچینت برای من دلسوزی 

کنید.
با ناباوری یک تای ابروهایش را بالا انداخت و گفت:

- این حرفا را هم آن آقا خوشتیـپه یادت داده؟
به  و  مونده  دلم  توی  است  وقت  خیلی  حرفا  این  نخیر   -
خاطر اینکه ناراحتت نکنم هیچ وقت نگفتم ولی الان خوب 
نیست، که  قبل  دفعه های  مثل  دفعه دیگر  این  گوش کن، 
خواستگارها را بدون تحقیق و نظر خواهی از من رد کنی، 
همدیگر  شاهین  و  من  الان  ولی  بودم،  بچه  موقع  آن  آره 
بیاید  میگویم  بهش  جدیه،  هم  تصمیممان  داریم،  دوست  را 
خواستگاری، کسی هم که نظر میده منم نه تـو، زندگی منه، 

میفهمی؟
من  نگرفته،  را  جلویت  کسی  شدی!  بزرگ  دیگه  آره   -
بعد  این پسره کیه  بدانم  اول  باید  نمیدهم، ولی من  نظر  هم 

تشریف بیاورند خواستگاری! مگر شهر هـرته؟!
- پسر خوبیه.

- باشه تـو راست می‌گویی، اصلا پسر خوبیه، ولی من  مَردم، 
حرف‌های هم جنس‌های خودم را بهتر از تو می‌فهمم، فقط 
میخواهم باهاش حرف بزنم، قول میدم اگه پسر خوبی باشه 

نـه نگم، فقط بگو کیه؟
- استـاد اردشیری.                                     ادامه دارد...

سبک خراسانی
سبک خراسانی سبکی است که از سرآغاز ادب فارسی 
تا قرن های پنجم و ششم ادامه داشته است و بزرگانی 
چون رودکی، فردوسی، عنصری و ناصر خسرو به این 

سبک شعر سروده اند.
زبان فارسی در این دوره زبان مادری گویندگان است 
یعنی گویندگان این دوره برخلاف دوره های پس از 
خود  از  پیش  ادبی  آثار  روی  از  را  فارسی  زبان  خود 
نمی‌آموختند، از این رو زبان ایشان طبیعی و روان است 

و در آن تعقید و ابهام نیست.
شعر این دوره مشتمل بر مجموعه ای از لغات است که 
بسامد آن در دوره های بعد کم می شود و یا یکسره 
از بین می روند. شعر این دوره شعری شاد و پرنشاط 
است و روحیه تساهل و خوش باشی را تبلیغ می کند 
و از محیط های اشرافی و گردش و تفریح و بزم سخن 

می گوید.
اشعار دوره سامانیان و غزنویان نمونه این سبک است. 
در آغاز این دوره تشبیه و استعاره و کنایه را در نظم 
و نثر راه نبود ولی بعدها به خصوص منوچهری دامغانی 
تعصب  است.  اشعار خود آورده  در  را  معانی  نوع  این 
دینی در سبک خراسانی به چشم نمی خورد و لغات 

و اصطلاحات عربی در این دوره به کار نرفته است.
ندارد و حتی  والایی  مقام  معشوق  این دوره  در شعر 

گاهی مقام او پست است.
ناصر خسرو در این مورد می گوید:

گسستم ز دنیای جافی امل 
ترا باد بند و گشاد و عمل

غزال و غزل هر دوان مر ترا
نجویم غزال و نگویم غزل

معارف  به  اشاره  خراسانی  سبک  اشعار  در 
اسلامی و حدیث و قرآن کم است و آن چه 

هست عمیق نیست.
به استفاده هایی که فرخی از برخی لغات 

اسلامی کرده است توجه کنید:
یاد باد شبی کان شمسه خوبان طراز
داشت بیدار مرا تا به گه بانگ نماز
چنان که ملاحظه می شود شاعر از 
از  خامی  ماده  عنوان  به  چیز  همه 

جهت مدح معشوق سود می برد.
دوره  این  در  مسلط  شعری  قالب 
با  کامل  قصاید  است.  قصیده 
تشبیب و مدح و شریطه و دعای 
شد.  مرسوم  رودکی  زمان  از  تابید 
غزل در این دوره خیلی کم است اما 
رباعی و مثنوی رایج است. مسمط 

و ترجیع بند هم دیده می شود.
کسایی  بلخی،  ابوشکور 

مروزی، رودکی، عنصری، فردوسی، امیر معزی فرخی، 
منوچهری و انوری از پیروان و سرایندگان این سبک 

بوده اند.
سبک عراقی

این سبک بعد از سبک خراسانی که تا قرن ششم ادامه 
داشت مورد توجه قرار گرفت و تا عهد صفویان ادامه 
یافت. حمله مغولان و دگرگونی کامل اوضاع اجتماعی 
عراقی  سبک  و  کرد  محو  را  خراسانی  سبک  یکسره 

رواج تام یافت.
سبک عراقی به لحاظ تاریخی دوره مغولان و ایلخانان 
و تیموری را در بر می گیرد و از قرن هفتم تا اواخر 

قرن نهم ادامه داشت.
وجه تسمیه آن این است که بعد از مغول کانون های 
و  شاعران  و  شد  منتقل  عراق  به  خراسان  از  فرهنگی 
نویسندگان بزرگ آن غالبا از شهرهای جنوب ایران یا 

همان عراق عجمند.
در این سبک لغات و اصطلاحات عربی در شعر و ادب 
فارسی بسیار زیاد شد و به فنون و صنایع شعری بیش از 

معنی اهمیت داده می شد.
سبک عراقی دو مختصه مهم دارد؛ اول عرفان 

و دوم غزل:
از  عطار  آثار  در  هفتم  قرن  در  1-عرفان 
نامه و مولانا در  الهی  الطیر و  قبیل منطق 

مثنوی و غزلیات به اوج خود می رسد.
2- در قرن هشتم حافظ از مطالب 
غزلیات  ساخت  در  عرفانی 

خود بهره می گیرد.
نکات  عراقی  سبک  در 
مذهبی  اصطلاحات  و 
و  شده  وارد  زیادی 
و  تشبیه  و  استعاره 
کنایه و فنون بدیع به 
حد افراط مورد توجه 

قرار گرفته است.
در  عربی  کلمات  از 
سبک  سرایندگان  آثار 
نشده  استفاده  خراسانی 
در  که  صورتی  در  است 
کلمات  از  عراقی  سبک 
زیاد  عربی  اصطلاحات  و 
در  است.   شده  استفاده 
خراسانی  سبک 
استعاره  و  تشبیه 
و کنایه جایی 
اما  نداشت 

سبک 
قی  ا عر

سبک  در  است.  کنایه  و  استعاره  و  تشبیه  از  سرشار 
خراسانی تعصب دینی به چشم نمی خورد اما در سبک 
وارد شده  مذهبی در شعر  نکات و اصطلاحات  عراقی 
سبک  دو  این  تفاوت  دهنده  نشان  موارد  این  است. 
سبک  دو  این  شاعران  نگرش  و  تفکر  طرز  و  شعری 
است و اینکه در هر دوره خصوصیات شعری با توجه به 

شرایط آن زمان تغییر می کند.
و  مدحی  های  قصیده  سرودن  در  رودکی  مثال  برای 
وصفی استاد بوده در حالی که مولوی در سرودن اشعار 
عرفانی مهارت داشته است. که این موضوع نشان دهنده  
تفاوت دوران رودکی)سبک خراسانی( با دوران مولوی 

)سبک عراقی( است.
است و شاعران  نداشته  در سبک خراسانی غزل رواج 
که  صورتی  در  نداشتند  غزل  به  ای  علاقه  سبک  این 
شاعران سبک عراقی علاقه زیادی به قالب غزل داشتند.

لغاتی که در سبک عراقی مورد استفاده قرار می گرفت 
مورد  کلمات  به  نسبت  زمان  طول  در  بیشتری  دوام 
مهم   خصوصیات  از  دارد.  خراسانی  سبک  در  استفاده 
سبک خراسانی، در مقایسه با سبک عراقی و دوران‌های 
دیگر، خردگرایی شاعران و سخنوران این دوران است.

تضمین مولوی از قصیده معروف رودکی و مقایسه بین 
آن دو:

بوی جوی مولیان آید همی
بوی یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او 
زیرپایم پرنیان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست 
خنگ ما را تا میان آید همی

ای بخارا، شاد باش و دیر زی
میر زی تو شادمان آید همی

 میر ماه است و بخارا آسمان
ماه سوی آسمان آید همی

میر سرو است و بخارا بوستان
سرو سوی بوستان آید همی

مولوی عارف نامدار و شاعر شهیر قرن هفتم در غزلی 
18 بیتی به استقبال رودکی رفته و علاوه بر وزن و قافیه 
و ردیف یکسان تضمین نیز کرده و با این ابیات خود 
یاد پدر شعر فارسی را زنده نگه داشته است. جایی که 
مولوی چنین به استقبال برود جا دارد که همه جا سخن 
از رودکی و شعر او باشد اما از نظر موضوع اختلاف بین 

این دو از زمین تا آسمان است.
قابل  مولانا  عرفانی  موضوع  و  رودکی  بزمی  موضوع 
جمع نیست و جلال الدین حقیقت عالم معنا را در جهان 
مادی گنجانده و از این نظر بسیار فراتر از مفهوم عادی 
چندان  ادبی  قوانین  به  مولانا  ولی  است  رفته  رودکی 
پایبند نیست و این از ویژگی های شعری اوست که در 

بند قافیه و ظواهر نمی گنجد.
او مصراع دوم بیت نخستین خود را تضمین کرده و در 
مصراع دوم ادبیات 2 و 3 نیز اقتباسی از رودکی دارد: 

بوی باغ و گلستان آید همی
»بوی یار مهربان آید همی«

از نثار گوهر یارم مرا
آب دریا »تا میان آید همی«

با خیال گلستانش خارزار
نرم‌تر از »پرنیان آید همی«

جوع کلبی را ز مطبخهای جان 
لحظه لحظه بوی نان آید همی

این همه رمز است مقصود آن بود
کان جهان اندر جهان آید همی

همچو عقل اندر میان خون و پوست
 بی نشان اندر نشان آید همی

همچو روغن در میان جان شیر
لامکان اندر مکان آید همی

وز ورای عشق آنکس شرح نیست
جز همین گفتن که آن آید همی

بیش از این شرحش توان کردن ولیک
از سوی غیرت سنان آید همی

تن زنم زیرا ز حرف مشکلش
هرکسی را صد گمان آید همی
                                  )دیوان شمس، ص 636(
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